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شیخ بادنوبان



1

شیخ به سمت کشــتی اوج می گیرد. روی عرشه فرود می آید. اولین 
پرتوھای خورشید از پشت دیواره ی پنجم می تابند به جن زار. می تابند 
به چشم ھای سرخِ شیخ بادنوبان. شیخ نگاھی به جن زار می اندازد، 
به ســرزمینی که ھمه ی ســال ھای زندگی اش را در آن گذرانده، به 
دیواره ھایی که به او و حوریا پناه دادند، به ھمه ی روزھا، شــب ھا و 
لحظاتی که با حوریا خوش یا ناخوش بودند، کوک یا ناکوک بودند، 
امیدوار یا مأیوس بودند. نفس عمیقی می کشد. بادی کم جان می وزد 
و شــن ھا را جابه جا می کند. دلش نمی خواھد دیگر به این سرزمین 
برگردد، بــه جایی که حوریا را از او گرفته، ابلق، شــنی و کاراکال را 
گرفته. به خانه ای که اشــوان ســاخته تا در دوران مریضی اش او را 
در چنگال داشته باشــد و حوریا را روزی چند بار از صد و بیست پله 
بالا و پایین بکشد. می نشــیند کنار حوریا. جای نیش عقرب سرخ 
شــده. دست می کشد به ســر حوریا، به موھای یک دست سفید و 
کوتاھش. جای نیش را می بوسد و بغض آلود و بلند قسم یاد می کند 
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که از عقرب ھایش جز برای کشــتن دشمنان استفاده نکند. باد دور 
کشتی می پیچد. ریزه ھای شن بلند شده اند و در ھوا می چرخند. باید 
ھر چه زودتر از این سرزمین نفرین شده برود. چشم می بندد و جلوی 
در خانه چشم باز می کند. دست دراز می کند و عدد 120 بالای در را 
می کَنَد. این کاشی را با خودش می برد تا به سردر قلعه اش در شوومان 
نصب کند. تا ھر روز به خودش یادآوری کند باید برای مردمش شیخِ 
خوبی باشد تا خون حوریا و تینار پایمال نشود. درِ آھنی نیمه باز است. 
می رود تو. ھمه جا خونی است. دست می گذارد روی ردّ خونی ای که 
انگشــت ھای ظریف حوریا روی دیوار کشیده اند. دھان باز می کند 
و نعره می کشــد. دیوارھا می لرزند. طوفان به پا می شود. درِ آھنی 
محکم به ھم می خورد. شن ھا به حفاظ پنجره ھا پنجه می کشند. شیخ 
بادنوبان فریاد می زند. آســمان سیاه شده. گردبادی میان دیواره ھا 
به خودش می پیچد و شن ھا را به سرعت جابه جا می کند. شیخ روی 
دو زانو می افتد. ســر می گذارد روی سنگ ھا و ضجه می زند. ضجه 
می زند. ضجه می زند. خوب می داند این آخرین فرصت اســت که 
در تنهایی برای حوریا عزاداری کند. طلسم ماه باطل شده و باد این 
خبر را به ھمه ی سرزمین ھا برده. تا کشتی غُراب جندون به جزیره ی 
شوومان برسد، شوومانی ھا از گوشــه وکنارِ کُره ی خاکی خودشان را 

می رسانند تا در ساختن دوباره ی سرزمینشان سهیم باشند. 
ســر بلند می کند تا تصویر این خانه و یادگاری ھایش را به ذھن 
بسپارد. ســاکش را از کمد چوبی بیرون می کشــد. لباس ، کیف، 
رومیزی، روتختی و ھر چه را که کارِ دســت حوریاســت برمی دارد 

و در ســاک می چپاند. اشــارپی را که حوریا به وقت سرما بر دوش 
می انداخت از روی صندلی برمی دارد. بو می کند. تایش می کند و در 
ساک می گذارد. چشم می بندد و در ھفتمین طبقه چشم باز می کند. 
ھمه ی روزھا و شب ھای گذشته بی نظم جلوی چشمش رژه می روند. 
رختخوابش روی زمین پهن است. حوریا را می بیند که با پای زخمی، 
مســتأصل و ناامید بالای سرش نشســته و گریه می کند. از پله ھا 
می رود پایین. لبه ی پله ھا خونی است. باید خون حوریا باشد. گریه 

امانش نمی دھد. می نشیند روی پله ھا و زار می زند.
نبودِ حوریا دست انداخته به گلویش و فشار می دھد. باید ھر  چه 
زودتر از این خانه برود. یاد انگشــتر شیخ بادزار می افتد. آن انگشتر 
نشان شیوخ شوومان است. باید پیدایش کند. حتم دارد در ھمین طبقه 
است. دور وبرش را نگاھی می اندازد. رختخواب را زیر و رو می کند. درِ 
صندوق فلزی را باز می کند. میان بسته ھای گوشت و سبزی، شیشه  ی 
کوچکی پیداست. برش می دارد. بچه عقرب ھا کنار می روند و انگشتر 
شــیخ بادزار می درخشد. اشوان انگشتر را به حوریا داد تا عقرب ھا را 
از تن ارشــک بیرون بکشد. یکی از ھمین ھا باعث مرگ حوریا شده. 
حوریا را با عقربِ شیخ کشتند، با نیش شیخ بادنوبان. شیشه را میان 
انگشت ھایش فشــار می دھد. شیشه می شکند و بچه عقرب ھا روی 
زمین پخش می شوند. این عقرب ھا جادو شده اند که اشوان توانسته 
بهشــان نزدیک شود. انگشتر شیخ بازار را به انگشت می کند. نفت 
چــراغ را می ریزد روی زمین. کبریت می زند. آتش زبانه می کشــد. 

بچه عقرب ھا باید در آتش بسوزند تا جادو باطل شود.
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چشــم باز می کند. طبقه ی اول است. ســاک را برمی دارد. سر 
بلند می کند و تابلوی پری ســان را می بیند. از بالای شومینه پایین 
می آوردش. پری سان لحظه ای ســر برمی گرداند. چشم ھای حوریا 
ھستند که به ارشک خیره شده اند، غمگین و اشک آلود. ارشک سر 
نزدیک می برد تا چشم ھا را ببوسد. بوی بهار نارنج می پیچد در سرش. 
صدای زوزه ی کاراکال می آید. گوش تیز می کند. باورش نمی شود که 
کاراکال باشد. چشم می بندد و بعد باز می کند. کنار کاراکال است. 
کاراکال می پیچد به پاھایش. شیخ بادنوبان ساک و تابلوی پری سان 
را می اندازد و کاراکال را در آغوش می کشــد. کاراکال زبان می کشد 
به صورت ارشک. انگار او ھم به اندازه ی شیخ بادنوبان ناامید بوده. 
چشم شیخ بادنوبان به جای خالی ابلق می افتد. نعل ھایی که برایش 
ساخته بود ھنوز از میخ ھای ســتون پناھگاه آویزان اند. دست دراز 
می کند و چند تایشــان را برمــی دارد. کاراکال را محکم در آغوش 
می کشد. ساک و تابلو را به دست می گیرد. چشم ھایش را می بندد.

شــیخ بادنوبان پشت سکان می ایســتد و آن را به سمت جنوب 
می چرخاند. کشــتی از زمین بلند می شــود. ریزه ھای شن در ھوا 
می چرخند. گردوخاک بلند می شــود. کشتی اوج می گیرد به سمت 

شوومان.

2

غُراب جندون وسط جزیره به زمین می نشیند، جزیره ای که بیش از 
دو ھزار سال خانه ی شوومانیان بوده. جزیره ای که نزد مردم جنوب 
به »شیدوَر« معروف اســت و نزد جنیان به شوومان. جزیره ای که 
برای مردم نفرین شده اســت و برای جنیان طلسم شده. حالا، بعد 
از ســال ھا، طلسم شکسته و شیخ بادنوبان اولین جنی است که پا بر 
خاکش می گذارد. جزیره ای است که زیر شن ھایش مار ھای سیاه و 
کوچکِ بی خط و خالی زندگی می کنند، ریز مارھایی که سمّی ترین نیش 
دنیا را دارند. این ھا از دعاھایی که حوریا بر دیوارھای خانه می نوشت 
یادش مانده. حتماً اشــوان فکر می کرده با این اطلاعات دل ارشک 
را آرام می کند و ارشــک باور می کند اشوان دوست او و حوریاست و 

گذراندن دوران مریضی و شیخ شدنش را باور دارد.
شــیخ بادنوبان چرخی در جزیره می زند. از عمارت شیخی چیز 
چندانی باقی نمانده. جزر و مَد آب و طوفان ھای دریای وحشی ھمه چیز 
را ویــران کرده اند. اما درخت ھای نخل ھنوز سر به فلک کشــیده و 



شیامان   1617   نفرین شدگان ماه 3

استوار دلبری می کنند. ماه حتی در دوران طلسم محافظ نخل ھای 
ھمیشه سبزی بوده که نشان بخشندگی اند، نشان مقاومت. حتماً باور 

داشته که شوومانیان یک روز به سرزمینشان بازمی گردند.
شــیخ باید منتظر بماند. دلش گواھی می دھد ھنوز شوومانیانی 
ھستند که بخواھند به قلمروی پدری شان برگردند، شوومانیانی که 
این ھمه سال را در طلسم و دربه دری گذرانده اند. بهتر است قبل از 
آمدنشان حوریا را تنهایی به آب بسپارد. او را از عرشه پایین می آورد. 
کاراکال ھمراھش پایین می پرد. جسمِ بی جان مادر را بر شن ھای داغ 
می گذارد. مارھا از زیر شن ھا بیرون می آیند و عقب می خزند. کاراکال 
می ترسد، دور خودش می چرخد و زوزه می کشد. شیخ بادنوبان لباس 
زربافتی را که از صندوق برداشته تن حوریا می کند. پارچه اش را چند 
سال پیش برای تولد حوریا خرید و بابتش پول زیادی به باباخالد داد. 
حوریا شبانه الگو کشید و پارچه را برید و پیراھن زیبایی دوخت. اما 
ھیچ وقت آن را تن نکرد. ھر بار که صندوقش را باز می کرد، پیراھن 
را با احتیاط درمی آورد. می ایستاد مقابل آیینه و پیراھن را جلوی اندام 
اســتخوانی اش می گرفت و می گفت: »این لباس رو باید برای اتفاق 
مهمی بپوشم. مثلًا بالغ شدن ارشکم، شیخ شدنش، دامادی اش.« و 
نمی دانست قرار است به مناسبتِ بدترین اتفاق آن را تن کند. شیخ 
بادنوبان به خط ھای عمیق روی پیشــانی و کنار چشــم ھا ی حوریا 
دســت می کشد، به مژه ھای بلند و سیاھش، به جای چالی که برای 
ھمیشــه رفته. کاراکال سر گذاشته روی سینه ی حوریا و آرام است. 
شیخ بادنوبان صورت حوریا را غرق بوسه می کند. نفس ھای عمیق و 

پشت ھم می کشد، انگار بخواھد ھمه ی بوی حوریا را ببلعد. دست 
می کشد به استخوان ھای پری سان که از گردنش آویزان اند. دوست 
دارد یادگار پری ســان را نگه دارد. صدای نالــه ای می پیچد میان 
نخل ھا. شاید ترجیح پری سان این اســت که کنار دخترش باشد. 
دســتمال خونی دور پای حوریا را باز می کند. زخم ھنوز تازه است. 
دســتمال را تا می کند و در جیبش می گذارد. اگر بوی خون در آب 
بپیچد، ماھی ھا را دور حوریا جمع می کند. آســتین پیراھنی را که از 
تن حوریا درآورده پاره می کند و دور زخم می پیچد. ســنگی به پای 
ســالم حوریا می بندد که برای ھمیشه در اعماق آب ھای آبی بماند. 
کاراکال سر بلند می کند. سایه ای روی حوریا می افتد. شیخ سر بلند 
می کند. عقاب ســفید بزرگی ھمراه بچه عقابی بالای سرشان چرخ 
می زند. باید عقاب دریایی باشند که به جای شکارْ مُردار می خورند. 
عکسشــان را در یکی از کتاب ھای جغرافیا دیده. عقاب ھا آرام فرود 
می آیند. کاراکال ترســیده. به پای ارشــک چسبیده و با صدا نفس 
می کشــد. کنار حوریا فرود می آیند. عقاب بزرگ تر زنی سیاه پوش و 
سردر گریبان می شود. موھای نارنجی ای دارد که تا آرنج ھایش پایین 
آمده. عقاب کوچک تر دخترکی ســفید و تپل اســت که لباس زرد 
قناری پوشیده. با چشم ھای زردش به شیخ خیره می شود و پای زن 
را محکم می چسبد. زمین زیر پای شیخ لرزش ھای خفیفی می کند. 
جنیانی بلند قامت و سیاه پوش مقابلش ایستاده اند. برق امید و اندوه 
توأمان در چشم ھایشــان موج می زند. زن می ایستد. سفید است و 
گونه ھای سرخی دارد. شــیخ در مقابل انجمن بلند قامتان احساس 
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شــرمندگی نمی کند. حالا که صد و بیستمین شــیخ شوومان شده، 
از بزرگی سرش خجالت نمی کشــد. دست به کمر می زند و جواب 

تعظیم جنیان را با خم کردن سر می دھد.
- درود و رحمتِ ماه از آنِ صد و بیستمین شیخ شوومان باد!

شیخ نگاهِ زن می کند. زن جلوی پاھای شیخ زانو می زند. سربندش 
را باز می کند و دور مچ شیخ می بندد، روی زخمی که از فرو کردن تیر 
چوبی به وجود آمده و تمام این مدت خونریزی داشته و شیخ توجهی 
به آن نکرده. دست شیخ را می بوسد و روی سرش می گذارد. ارشک به 
صداھای توی سر زن گوش می کند. وجود زن مثل آب دریای جنوب 
زلال است. شیخ دست می گذارد روی شانه ی زن. زن بلند می شود.
- من شبابه ھستم، از جنیانی که به عمارت شیخ بادزار رفت و آمد 
داشتم. افتخار آشنایی با مادر بزرگوارتان، حوریا خانم، ھم در دورانی 
که ایشــان در عمارت شیخ سکونت داشتند نصیبم شد. لباس ھای  

ایشان را من می دوختم.
اسم حوریا که می آید، دل شیخ می لرزد. به جسم بی جانش نگاھی 
می اندازد. بعد از رفتن حوریا، ھیچ چیز مثل ســابق نمی شود. جای 
خالی مادرش با ھیچ چیز و ھیچ کس پر نمی شود. تکه ای از وجودش 

با حوریا رفته.
- شــیخ بادنوبان، ما را در اندوه مرگ حوریا ســهیم بدانید. چه 
حیف که بازگشت به سرزمینمان با بدرقه ی ایشان به سرزمین ابدی 
ھمراه شده. حوریا به گردن ھمه ی شوومانیان حق دارند. اگر مقاومت 
نمی کردند و شما شیخ نمی شدید، قبیله ی شوومان و شوومانیان برای 

ھمیشــه از بین می رفت. ما ھمه ســیاه پوشِ رفتن ایشان ھستیم و 
آماده ایم شما را در مراسم خاک سپاری ھمراھی کنیم.

اسم خاک که می آید، دل شیخ بادنوبان آشوب می شود. اگر قرار 
بود حوریا را خاک کند، ایــن کار را در جن زار می کرد. مادرش را به 
جنوب آورده تا بسپاردش به دست موج ھای نیلگون تا برای ھمیشه 

در آبیِ آب ھا آزاد و رھا باشد.
- می خوام با شما در خلوت گفت وگویی بکنم.

شیخ باید حواسش را جمع کند. به این راحتی نمی تواند به ھر کسی 
اعتماد کند. حوریا و تینار ھم نیستند که شوومانی بودن یا نبودن این 

جنیان را تأیید کنند.
جنیان به ســمت دیگر جزیره می روند. به صد نفر نمی رسند، اما 
برای زنده کردن دوباره ی شوومان، زاد و ولد و بازگشت شوومانیان به 
قدرت و موقعیت گذشته شان کافی به نظر می رسند. شیخ بادنوبان 
دور خودش و شبابه حصاری می کشد. دلش نمی خواھد کسی چیزی 
از گفت وگویشان بشنود. شبابه اشاره می کند که به سمت ویرانه ھای 

عمارت شیخ ھای شوومان بروند.
- این محدوده در قلمروی تام شــیوخ است. تا اذن شما نباشد، 

کسی در این محدوده نه چیزی می بیند نه می شنود.
- من متوجه صحبت شما نشــدم. گفتید مراسم خاک سپاری؟ 

مگه شوومانیان جسد عزیزانشون رو به دریای جنوب نمی سپارن؟
- اگر بگویم حوریا خانم دوســت نداشــتند مثل جنیان به دریا 

سپرده شوند، باور می کنید؟
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شیخ بادنوبان پلک ھایش را که از گریه ورم کرده و قرمز شده اند 
می مالد.

- نه. به من چیزی نگفته بود.
- اما گفته بودند دوســت دارند اِنس باشــند. آرزو داشتند مثل 

آدم ھا زندگی کنند و مثل آدم ھا بمیرند.
- نگفته بود. اما بارھا این رو ھمراه با آھی که از ســینه اش بیرون 

می اومد شنیده بودم.
- حوریا خانم از آتش ھراس داشتند. نیمه ی خاکشان قوی تر بود. 
جن دو رگه ای که نیمه ی خاکی اش قوی تر باشد باید به خاک سپرده 

شود تا به آرامش ابدی برسد.
- یعنی حوریا رو به قبرستون آدم ھا ببرم؟

- جنیانی که نیمه ی انسانی دارند در قبرستان تیس دفن می شوند.
شــیخ بادزار چیزی از این قبرستان نمی داند، اما به شبابه اعتماد 
می کند. حوریا در خاک آرام می گیرد، مثل بعد از ظهرھایی که صندلی 
می گذاشــت کنار در. پاھایش را توی شن ھای نیمه داغ فرو می کرد 
و به غروب خیره می ماند. آخرین پرتوھای کم رنگ خورشــید که از 
آسمانِ آبی پاک می شد، پاھایش را از میان شن ھا بیرون می کشید و با 
تعجب به سُم ھایش نگاه می کرد. انگار ھر غروب منتظر بود پاھایش 

سم نشده باشند.
شیخ بادنوبان نفس عمیقی می کشد.

- حالا که ماه به شوومانیان رخ نموده و طلسم شکسته، باید برای 
ساختن شــوومان ھمت کنیم. اما پیش از ھمه چیز می خوام مراسم 

خاک سپاری حوریا در نهایت احترام انجام بشه.
- باعث افتخار من خواھد بود اگر شــیخ اجازه دھند مسئولیت 
کارھا با من باشــد. البته یادآور شــوم که ھیچ کاری بی اذن شیخ و 

کسب دستور از ایشان انجام نخواھد شد.
شیخ سر تکان می دھد، یعنی که موافق است.

- راستی، دختر بچه ای که ھمراھتونه بچه ی شماست؟ 
- بله سرورم.

- ولی نفرین ماه قبل از طلوع امروز از شــوومان و شــوومانیان 
برداشته شد.

- ســرورم، وقتی پدر بزرگوارتان، شیخ بادزار، به دست عفریت ھا 
کشته شدند، ماه دوباره توانایی باروری را به زنان شوومانی بازگرداند. 
ما نتوانستیم به ســرزمینمان برگردیم، چون شیخی نداشتیم. باید 
منتظر می ماندیم تا شما دوران بلوغ را پشت سر بگذارید و اداره ی امور 
را به دست بگیرید. مجبور شدیم شوومانی را ھم که در آن سکونت 

داشتیم ترک کنیم، چون حتماً اسیر و برده ی عفریت ھا می شدیم.
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شیخ بادنوبان چشــم باز می کند. میان صخره ھایی سنگی ھستند. 
کاراکال دور پاھای شــیخ چرخی می زند و زوزه می کشــد. خورشید 
در  حال غروب اســت. حوریا را میان تابوتی شیشه ای خوابانده اند و 
دور تا دورش را با گل ھای شبدر و برگ ھای سه پر سبزش پوشانده اند. 
شبابه نزدیک به تابوت ایســتاده و شوومانیان در صف ھایی منظم 
پشت ســرش خبردار ایستاده اند. شــبابه نی لبکی از میان ردایش 
بیرون می کشــد و در آن می دمد. آوای حزن انگیزی میان صخره ھا 
می پیچد. آسمان قرمز است و سرخی اش به صخره ھا نشسته. شیخ 
می نشــیند کنار تابوت حوریا. کاراکال چند قدم عقب می رود، انگار 
نمی خواھد ھنگام عزاداری شیخ به دست و پایش بپیچد. شوومانیان 
سر به زیر انداخته اند و آواھایی زیر لب زمزمه می کنند. شیخ گوش 
تیز می کند. دعای بدرقه است. آرزوی آرامش برای روح حوریا و پاک 
و منزه ماندن جسمش. آرزوی باریدن رحمت ماه بر تن او که از تلفیق 
خاک و آتش شکل گرفته. آرزوی آرامشی ابدی در آغوش پر مهر ماه.

ســه زن و ســه مرد از میان جمعیت بیرون می آیند. حوریا را با 
احتیاط بلند می کنند و به سمت صخره ای می برند. شیخ ھمراھی شان 
می کنــد. شــبابه ھنوز در نی لبــک می دمد. مــردان و زنان ھنوز 
دعای بدرقه را زمزمه می کنند. حوریا را با احترام میان مســتطیلی 
می خوابانند که در میان صخره کنده شده. قبرش با فاصله از قبرھای 
دیگر حفر شــده. مادر صدوبیستمین شیخ شوومان جایگاھش ویژه 
است. جنیان عقب  می ایستند. شــیخ بادنوبان می نشیند کنار قبر. 
شبابه دست از دمیدن می کشد. سکوتی مرگبار قبرستان را پر کرده. 

شبابه می نشیند کنار شیخ. 
- به چشم ھای حوریا خانم نگاه کنید. زمان وداع است. 

ماه به تمامی صورت حوریا را روشــن کــرده. موھای نقره فامش 
می درخشند. حوریا چشم ھایش را باز می کند. فیروزه ھای درخشان 
به شــیخ خیره می شوند و یک  بار دیگر شــیخ چالی را که از لبخند 
یک بری کنار لب ھای حوریا نقش می بســت می بیند. ھمه ی این ھا 
در چنــد ثانیه اتفاق می افتد. پلک ھای حوریا پایین می آیند. شــیخ 
بادنوبان می خواھد برای بار آخر تن اســتخوانی حوریا را در آغوش 
بکشــد. جمعیت و خیرگیِ نگاھشــان این فرصت را از او می گیرد. 
بغضْ بی رحمانه چنگ می اندازد و گلوی شــیخ را می خراشد. شیخ 

خودش را بر زمین می کشد. عقب می رود و روی برمی گرداند.
شبابه دمیدن در نی لبک را از ســر می گیرد. شوومانیان عقب تر 
ایســتاده اند و ھمراه صدای غمناکِ نی زمزمــه  می کنند. چند نفر 
تکه ســنگ  بزرگی را برمی دارند و روی قبر می گذارند. روی سنگ را 
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با گل ھای سفید شبدر می پوشــانند. بوی موھای حوریا پیچیده در 
مشــام شیخ و دارد خفه اش می کند. شــیخ بغضش را فرو می دھد. 
ماه در آســمانْ کاملِ کامل است. شــیخ می ایستد. دست ھایش را 
به ســمت ماه دراز می کند. دســت ھا بالا و بالاتر می روند. کاراکال 
ناله ای می کند و میان صخره پناه می گیرد. دســت ھا در امتداد انوارِ 
ماه کش می آیند. نســیمی می وزد، آرام و کم جان. سیب گلوی شیخ 
پشت ھم بالا و پایین می رود. بغض ھای تلنبار شده می خواھند راھی 
به بیرون باز کنند. نسیم جان می گیرد. باد می شود. می پیچد میان 
صخره ھا. ھوھویش با صــدای نی لبک و زمزمه ھا در ھم می پیچد. 
شیخ دســت ھایش را در آســمان می چرخاند. باد نفس می گیرد. 
طوفان می شود. ردای سیاه شوومانیان به ھر طرف کشیده می شود، 
اما جنیان، استوار، به خواندن ادامه می دھند. حالا صدایشان را بلند 
کرده اند و ترجیع بندی را تکرار می کنند: »رحمت ماه از آنِ شــما و 
فرزند خلفتان باد!« بغض تا چشم ھای شیخ بالا آمده و ھمین حالاست 
که مقابل چشم ھای عمودی و ھوشــیار جنیان بیرون بریزد. شیخ 
بادنوبان می چرخد. دســت ھایش را آزاد و رھا می چرخاند. طوفان 
میان صخره ھا پیچیده. چشــم ھای کاراکال پر از ترس اند. صدای 
نی لبک و شوومانیان میان طوفان گم و پیدا می شود. شیخ می چرخد 
و شوومانیان می خوانند. شیخ می چرخد و شبابه در نی لبک می دمد. 
شــیخ می چرخد و بغضش، ھمراه نفس ھای بریده بریده ، نیمه جان 
بیرون می ریزد. ماه این خداحافظی عاشقانه را به تماشا نشسته است.

4

شیخ موھایش را تراشیده. شیوخ اجنه باید تا پایان عمر سرشان را از ته 
بتراشند، اما ریششان را بلند نگه  می دارند. شیخ لباس آبی فیروزه ای 
را که شــبابه برایش آماده کرده از روی تخــت برمی دارد. لباس را 
می پوشــد و مقابل آیینه ی زنگار بســته ی کابین کشتی می ایستد. 
قرار است تا آماده شــدن قلعه در کشتی غُراب جندون زندگی کند. 
شیوخ اجازه دارند رنگ لباسشــان را خودشان انتخاب کنند، اما تا 
آخر عمر حق انصراف از انتخابشان را ندارند. شیخ بادنوبان لباسی 
 به رنگِ چشــم ھای حوریا انتخاب کرده تا ھمیشــه و ھمه جا به یاد 

مادرش باشد.
شب است و ھلال ماه میان ســتاره ھای درخشان محصور شده. 
شوومانیان وسط جزیره آتش بزرگی روشن کرده اند. لباس ھای زرد و 
قرمز و آبی پوشیده اند. زن ھا سربندھایشان را بسته اند و مردھا دور 
کمرھایشان شال دارند. شیخ جلو می رود. شوومانیان تعظیم می کنند 
و راه را برایش باز می کنند. کنار آتش سکویی است که شیخ روی آن 


